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 او در آن آبادی معلمّ است. / روستادِه  

  آبادی

 کند. او برای آبادی میهن خویش، تمام تلاشش را می آبادانی  

 

 رود. او ماهی دو بار به شهربازی میماهک ی 

  ماهی

 رفت. ای به این طرف و آن طرف می ماهی در حوض فیروزه  کند دگی میجانور که در آب زننوعی  
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 [55[ و ]55[، ]88]  -21

 علی ظهیری سمرقندیمحمدبن  کاشفیواعظ  نظامی / شاعر نویسنده 

 وزیر هفتداستان  سهیلیانوار  الاسرار مخزن اثرنام 

 [84، پ( هر سه جمله خبری هستند. ][35ب( سه جمله ]، [35زد ]توان  –بود  –لاف زد  الف( -21

  3 – 2 – 8- 8 [58]ترتیب به  -22

 موش آزمایشگاهی یک   -23

ی خندان پروفسور پیر بود که  تصویر مبهمی که دیدم، چهره وقتی روی تخت کوچک آزمایشگاه به هوش آمدم، اوّلینیک موش هستم. امروز من 

ام بردند و من چون به  را موقعی فهمیدم که چند دقیقه بعد مرا به محل همیشگیروی مغز من رضایت داشت. این ظاهراً از آخرین عمل جراّحی 

یدند و به او تبریک گفتند. رفتم که ناگهان همه کف زدند و پروفسور را بوسکردم، تلو تلو خوران به سمت ظرف غذا  شدتّ احساس گرسنگی می

های مختلف من،  د عکس از حالتهایم و بعد از گرفتن چن آمیز به گوشی لّ جرّاحی روی سرم کرد؛ دست محبتّای به مح نگاه دوباره پروفسور،

 [25ام، ای کاش این آخرین جراّحی باشد. ] خسته رفت. خیلی
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د؛ گیری عجولانه پشیمان شدن ها به خاطر قضاوت زود هنگام و تصمیم گیری عجله کردند و در آخر هم دو آن ند و تصمیمرا زود قضاوت کرد

 [83[ و ]82فایده بود و سودی نداشت. ] دیگر بیامّا پشیمانی هردویشان 

 


